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  چكيده 
اي قـرار   هاي پيشين، نقاشي ايران را تحت تأثير فرهنـگ تصـويري تـازه    نقاشي قاجار در آستانه عبور از سنت

چهره و تك  مثابه فرهنگ ديگري، موضوعات نقاشي تغيير پيداكرده و تك دهد. بانفوذ فرهنگ و هنر غرب به مي
اي از يك زن قاجـار و نگـاه زنانـه     هچهر يابند. هدف اين پژوهش بررسي و تحليل تك پيكره اهميتي ويژه مي

شناسي فرهنگي است. تصويري كه چند ژانر نقاشي را در خود  عنوان بخشي از عملكرد بدن با استفاده از نشانه به
طوطي بـا  «مطالعاتي، اثري با عنوان   رو نمونه شود. ازاين داده است و از اين منظر اثري ويژه محسوب مي جاي

متعلق به نقاشي دوره نخست قاجار است. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي ـ  »چهره زن ظرف ميوه و تك
گرفته در اين دوره؛ مسئله، نحوه حضور بدن و نگاه  تحليلي است و بر مبناي تغييرات اجتماعي و فرهنگي شكل

اقع ميان زنانه در اين اثر چند تصويري است. به اين صورت كه چه نسبتي ميان عناصر تصويري اين اثر و درو
بدن و فرآيند نگاه زن جوان با ديگر عناصر تصوير وجود دارد و به چه ميزان كنش نگاه زنانه در اين اثر در پيوند 

شود و متمايز از نگاه قدرت نماي مردانه بـه   هاي تصويري برآمده از فرهنگ ديگري تعريف مي با ديگر نشانه
چهره زن جوان در اين اثر با تصاوير زن در آثار  است كه تكتصوير كشيده شده است. نتيجه تحليل حاكي از اين 

گر نگاه مقتدر  گيرد. پيوند ميان عناصر درون تصوير با بدن زن، نشان ديگر اين دوره مفهوم متفاوتي را در برمي
زن درباري در كشاكش اين دوران و تحولات برخاسته از فرهنگ ديگري است و او در آستانه ورود بـه چنـين   

  شود. ي، به تصوير كشيده ميمعناي
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 مقاله ترویجی

نگاه زنانه در پيوند با عناصر تصويري در «طوطي با ظرف ميوه 
و  تكچهره زن»  
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  مقدمه 
  

هـاي    نقاشي در دوره قاجار تأثيرات عميقي را در رويارويي با جريان
شـود و هنرمنـدان    گوناگون اجتماعي، سياسي و فرهنگي پذيرا مي

شوند كه بينابين سنت  آثاري مي دوره نخست قاجار، ترغيب به خلق
تمركز عمده نقاشي اين دوره با محوريت انسان و و نقاشي قرار دارد. 

است  م.)1797ـ1834ه.ق/  1250ـ1212(غالباً تصاوير فتحعلي شاه 
كه بنا به دلايل سياسي و اجتماعي نقش مهمي را در پيشبرد نقاشي 

طوركلي تحت حمايت فتحعلي شاه  و هنر اين دوره بر عهده دارد و به
شود.  مسير نقاشي ايراني وارد عرصه جديدي از تاريخ تصويري مي

پردازي غرب و چكيـده نگـاري ايـران، در     طبيعت  اوج تلفيق سنت
باز  طور كه پاك يابد همان درباري تجلي مي گاريپيكرنسازي و  چهره
پردازي، چكيده نگاري، آذين گـري بـه طـرزي     طبيعت«گويد:  مي

 (Pakbaz, 2001, p.151). »شـوند  درخشان با يكديگر سـازگار مـي  
رو دوره قاجار يكي از ادوار تاريخي بسيار مهم براي هنرهـاي   ازاين

اين تحولات صورت  شود كه با توجه به تصويري ايران محسوب مي
گرفته؛ آنچه حائز اهميت است و تاكنون مورد تفحص و بررسي قرار 

مثابه فرهنگ ديداري جديـد در ايـن    نگرفته است، موضوع بدن به
دوره است. بر اين اساس هدفي كه در اين پژوهش به آن پرداختـه  

مثابه بخشي از عملكرد  شود، مطالعه و تحليل بدن و نگاه زنانه به مي
طـوطي بـا ظـرف ميـوه و     «در پيوند با عناصر تصوير، در اثـر   بدن

هنرمند اين دوره متعلق به دوره نخست قاجار است.  »چهره زن تك
مثابـه   هاي تصويري برآمده از فرهنـگ غـرب بـه    تحت تأثير نشانه

كنـد كـه دنيـاي تصـوير قاجـار را بـه        ديگري، آثاري را خلق مـي 
دهد و بر مبناي  سوق ميگرايي و شباهت پردازي  وسوي واقع سمت

گـردد.   ها بدن عاملي مهم براي پرداخـت تصـويري مـي    اين نشانه
تـرين   عنوان يكي از مهم مفهوم بدن از اين دوره به بعد، بهچنانچه 

هاي گوناگون اقتصادي، اجتمـاعي،   موضوعات مطالعاتي وارد مؤلفه
شـود و نقاشـي قاجـار، از ايـن منظـر داراي       سياسي و فرهنگي مي

  اي براي مطالعه است.  ت ويژهاهمي
اي  چنين بازنمايي تصوير زنان در ايـن دوره اهميـت ويـژه    هم

گردد و  اي در فرم و مضمون مي خوش تغييرات عمده يابد و دست مي
گـردد امـا    چهره از زنان در دوره قاجار آغاز مي كه ترسيم تك با اين

چهـره   ترسيم تكاندازه  احتمالاً بنا به دلايل مذهبي و اجتماعي؛ به
پـژوهش،    يابـد. درنتيجـه مسـئله    مردان رونق و رواج چنداني نمـي 

طوطي با ظرف ميوه « چگونگي حضور بدن و فرآيند نگاه زنانه در اثر
هاي تصـويري برآمـده از    در نسبت با ديگر نشانه »چهره زن و تك

هاي  ويژگيفرهنگ ديگري است كه پس از توضيحي موجز درباره 
شناسي  ار در دوره نخست، با استفاده از رويكرد نشانهنقاشي قاجكلي 

  گيرد. فرهنگي موردمطالعه قرار مي
  
  
  
   . پيشينه پژوهش1

شده با محوريت موضوع زن در دوره قاجار  هاي انجام عمده پژوهش
در قالب موضوعاتي چون پوشاك، نحوه پوشش و پيرايش، وضعيت 

پردازي و سير تحول  اجتماعي اقتصادي، رويكردهاي جنسيتي، چهره
گرايي صورت  سيماي زن و غيره؛ اغلب با توجه بر غرب و رواج غرب

به پيشينه مطالعاتي زن در نقاشي قاجار اند. درنتيجه پرداختن  گرفته
بسيار گسترده و مبسوط است و نگارنده اين پژوهش تنها بـه ذكـر   

شده در خصوص جايگاه زن در بستر اجتماعي ـ   هاي انجام پژوهش
كند. ازجمله موارد مرتبط با  هاي قاجار بسنده مي فرهنگي در نقاشي

بـر تصـاوير    تكيه جايگاه و تعريف زن در بستر فرهنگي قاجار كه با
هاي زير اشاره كرد: الهـه پنجـه    توان به نمونه اند؛ مي صورت گرفته

مطالعه تطبيقي دو نقاشي از زنـان در دوره  «) در مقاله 1395باشي (
به مطالعه دو اثر نقاشي از زنان درباري » قاجار با رويكرد بينامتنيت
ها  يق معناي آنها و تحليل هر دو اثر و تطب قاجار با استفاده از نشانه

گيـرد كـه در    پردازد و نتيجـه مـي   اي مي صورت بينامتني و لايه به
هـاي مشـابه و هـم     هاي هر دو تصوير هم از نشـانه  خوانش نشانه

شده است. مهناز شايسته فر و  متفاوت براي حصول معنا بهره گرفته
تطبيق مصاديق اجتماعي زنان «) در مقاله 1394محبوبه شهبازي (

»  شب جار با جايگاه زن در نگارگري نسخه خطي هزارويكدر دوره قا
به توصيف جايگاه اجتماعي زنان دوره قاجار در مطابقت با تصاويري 

پردازد. نتيجه حاصل از اين مقالـه   الملك مي شب صنيع از هزارويك

كـه بـراي ترسـيم زن در     الملك با اين مبتني بر اين است كه صنيع
تماعي بهره گرفته است اما بيش از شب از ساختار اج نسخه هزارويك

كه به نقش واقعي زن در ساختار اجتماعي وفادار باشد، بـه مـتن    آن
  نوشتاري تكيه كرده است. 

اين پژوهش نيز به نحوي در اين راستا قرار دارد، اما بر نسبت 
شناسـي   ميان فرهنگ خود و فرهنـگ ديگـري در رويكـرد نشـانه    

كه ميان زن قاجاري با طبيعت فرهنگي متمركز است و به گفتماني 
ديگـري برقـرار اسـت،      مثابه ژانري برخاسته از فرهنـگ  جان به بي
  پردازد.  مي
  
  . روش پژوهش2

گـردآوري  اين پژوهش بر مبناي روش توصيفي ـ تحليلـي اسـت.    
شناسـي   با استفاده از رويكـرد نشـانه  اي است و  مستندات، كتابخانه

 دوره نخست قاجار بـا عنـوان  فرهنگي به تحليل يك اثر نقاشي از 
پردازد. هنرمند اين اثـر   مي »چهره زن طوطي با ظرف ميوه و تك«

گمنام است. در پيوست با تحليل اين نمونه مطالعاتي، دو اثر ديگر از 
همين دوره نيز كه در پيوند بـا كـاركرد طـوطي و زن قـرار دارنـد،      

  اند.    شده انتخاب
  
  . چارچوب نظري3

هاي معنادار است يعني هر  شناسي، علم مطالعه جهاني از نشانه نشانه
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گردد.  آنچه بر چيز ديگر دلالت دارد و بر چيزي جز خود، تفسير مي
شناسي با هر چيزي كه بتواند يك نشانه  نشانه«گويد:  مي 1امبرتو اكو

از ديد يـك   (Chandler, 2008, p.20).» قلمداد شود سروكار دارد.
هـا و   ها، تصاوير، صداها، ايما و اشارات و ژسـت  واژه«س نشانه شنا
بنـابراين   (Sojoodi, 2009, p.128).» توانند نشانه باشند. چيزها مي

مفهوم يك نشانه وابسته به عناصر پيرامونش است و درون بافتي كه 
طور كه محـيط پيرامـون    شود و همان در آن قرارگرفته، معنادار مي

، هرلحظه تعاملي ديالكتيك بين انسان بـا  هاست مملو از اين نشانه
ها در بافت فرهنگي و اجتماعي در حـال رخ دادن اسـت.    اين نشانه
توان چنين تعبير كرد كه موضوع فرهنگ، جايگاه و اهميت  پس مي

چيزي «شناسي دارد و اين فرهنگ  اي را در مباحث علم نشانه ويژه
اي كه اعضاي  شانهنيست جز نظامي از رمزگان بر پايه قراردادهاي ن

 ,Posner( »سـازند.  هستند و آن را مـي   يك جامعه در آن مشترك

2011, p.323.(   
اي از علم  ؛ شاخهشناسي فرهنگي، فرهنگ است موضوع نشانه

گيرد كه بـه روابـط    مطالعه الگوهايي را در برمي«شناسي كه  نشانه
نظريه  (Sonesson, 2000, p.155).» پردازند. ها مي متقابل فرهنگ

در  2شناسي فرهنگي ابتدا توسط مكتب لوتمان و تارتو ـ مسكو نشانه
شناسي  اي بانام آثاري در باب مطالعات نشانه در مجموعه 1973سال 

شناسـي فرهنگـي،    هـا از نشـانه   شود. تعريف آن فرهنگ منتشر مي
اي  هاي نشانه دانشي است كه به مطالعه رابطه كاركردي ميان نظام

مثابه  درگير فرهنگ هستند. از اين ديد، هر موضوع به پردازد كه مي 
متني فرهنگي است كه بايد در اوضاع و بستر اجتماعي خود بررسي 

در بافت اجتماعي هميشه نظامي فرهنگي وجود دارد كه بـر  گردد. 
تري بـه نـام مـتن     مبناي زبان طبيعي است و از واحدهاي كوچك

رچوبي علمـي بـراي   چـا «شناسي فرهنگي  نشانهگرفته است.  شكل
هاي جهان  اي همه فرهنگ هاي مقابله هاي تجربي و توصيف بررسي

حـال كـه روابـط     ) و درعينPosner,2011,p.295» (كند. فراهم مي
كنـد روابـط    درون فرهنگ و يا به عبارتي درون مرز را بررسي مـي 

  گيرد.  مرزي را نيز در نظر مي برون
روابط بـين فرهنگـي، ارتبـاط    «شناسي فرهنگي  درواقع نشانه

فرهنگ و طبيعـت و مسـائل تـاريخ فرهنـگ، پويـايي و ايسـتايي       
 (Lotman and Ouspenski,2011,p.44)» گيرد ها را در برمي فرهنگ

هـر  «كند. از ايـن منظـر    مثابه فرهنگ برخورد مي و با هر متني به
در اوضاع و بستر اجتماعي و موضوع موردمطالعه متني است كه بايد 
عنوان ساختاري باز،  به »متن« فرهنگي آن بررسي گردد. فهم نو از

اي پويـا پيوسـته در حـال     گونـه  چندلايه، گفتماني و متكثر كه بـه 
شــدن و بــازتعريف خــود اســت، ريشــه در همــين تلاقــي  ســاخته

متن فرهنگي مانند يك نقاشي،  (Nojoumian, 2010, p.9).»دارد.
فتار زباني يا متوني از اين قبيل؛ حامل معنايي است كه توسط گ پاره

هـاي   هاي اجتماعي توليدشده اسـت. پـس نشـانه    اجتماع يا ارزش
ها، تصاوير، اصوات، ايما و  هاي فيزيكي واژه فرهنگي نيز در صورت

شود.  مثابه يك متن، ظاهر مي ها يا اشيا به ها، كنش اشارات و ژست
 3روجك  ياني بدن هستند و به باور كريسهاي ب ها همان شيوه ژست

اي بـراي معرفـي    بدن انسان علاوه بـر حالـت فيزيكـي، مقدمـه    «
گري و رمزهايي است كه بدن يا پيكر انسان را در فرهنگ جاي  جلوه
در ادامه پس از شرحي مختصر از  (Rojek,2011,p.143).» دهد. مي

ند با عملكرد بازنمايي زنان دوره نخست قاجار، نسبت عناصر در پيو
كه در جهت  »چهره زن طوطي با ظرف ميوه و تك«بدن در تصوير 

ديگري قرار دارد، توصـيف و تحليـل     هاي برآمده از فرهنگ نشانه
  گردد.   مي
  
  دوره نخست نقاشي قاجار . بازنمايي زنان در 4

تـرين   شروع حكومت قاجار در آغاز قرن سيزدهم ه.ق، يكي از مهم
هاي تاريخ، فرهنگ و هنر نقاشي ايران است. اساس نقاشي در  بخش

اين دوره بر تصاوير انساني با تزيينات وابسته به آن متمركز است كه 
گيرد؛ در حقيقت ريشه اين  تحت تأثير فرهنگ و هنر غرب شكل مي

عباس اول و  زمان شاه تر از آن به و حتي قبله تأثيرات به دوره زندي
گردد و در زمان فتحعلي شـاه   مراودات هنري ميان او و اروپا بازمي

هاي شديد سياسي در ايران و اروپا، اين تغييرات  قاجار به سبب رقابت
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اوج گرفتـه و موجـب    در مؤلفه

خودسـتايي،  «ردد. البتـه  گ ـ گيري مسيري تـازه در هنـر مـي    شكل
پرستي فتحعلي شاه، علايق تـاريخي، ادبـي و    طلبي و تجمل قدرت

اش براي حفظ و احيـاي ميـراث    هنري او و نيز كوشش هنرمندانه
گيري تصويرپردازي شاهانه و دودمـاني   گذشتگان، همگي در شكل

رو اغلـب   ازايـن  (Pakbaz, 2015, p.25).» انـد  اين دوره مؤثر بـوده 
اجتماعي ـ سياسي    نقاشي سلطنتي اين دوره حامل پيامموضوعات 

 »چهـره زن  طوطي با ظرف ميوه و تك«و تصويري همچون   است
كه هدف اصلي در پژوهش پيشروسـت و مـورد تحليـل و بررسـي     

شده است، كاربرد تزييني بيشتري را نسبت به تصاوير سياسي  واقع
در بردارد اما درنهايت اين تصاوير نيز عاري از امر سياسي نيستند و 

شوند. زيرا در  هاي سياسي زمان قاجار واقع مي نوعي گوياي جريان به
برد كه تابع نوعي ايـدئولوژي   الگويي بهره مي«اين دوره، نقاشي از 
شناسي خود را طبق ايـن ايـدئولوژي تنظـيم     است و قوانين زيبايي

توان گفت كه  در حقيقت مي (Jalali-Jafari, 2003, p.25).» كند. مي
كـاربرده   مثابه يك ابزار براي هدفي ايدئولوژيك به اغلب تصاوير به

هاي  در مضمون سياسي در دورهكه ترسيم نمادين زن  شوند چنان مي
چهره خورشيد خانم در نقش  شود مانند تك بعدي قاجار مشاهده مي

نيـز    هـايي همچـون روزنامـه    نمادين شير ـ خورشيد كه در رسـانه  
گيرد. بدين ترتيب نقاشي در دوره قاجار دچـار   مورداستفاده قرار مي

ت نوعي گسست معنايي با نقاشي پيشين شده و بر مبنـاي مناسـبا  
  كند.  اجتماعي، فرهنگي و سياسي معنايي تازه كسب مي

شكل و مفهوم انسان است كه هاي نقاشي اين دوره    از ويژگي
دهـد و سـيطره    الشعاع قـرار مـي   همه عناصر ديگر نگاره را تحت«
وچراي خود را چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ تأكيـد بـر    چون بي

هـا و   ها و ريزه پـردازي  يكار كند. ظريف تركيب تصوير تحميل مي
ازاين در فضاهاي معماري و  تنوع رنگي و پرداخت ماهرانه كه پيش

رفـت يكسـره در شـكل انسـان      ها به كار مي طبيعت و زمينه نگاره
  .(Ebrahimi Naghani,2007,p.86-87)»شود خلاصه مي

عنوان فرهنگ بيروني به نقاشـي دوره   هجوم عناصر غربي به
هم بر روي بازنمايي تصوير زنان و هم حضـور  فتحعلي شاه قاجار، 

و بازنمايي زن در تصاوير  4ها در عرصه اجتماعي مؤثر بوده است آن
هاي اجتماعي و فرهنگي، به هر شكلي  را با توجه به روند دگرگوني

اي از تصـاوير بـه نقاشـي از زنـان      دهد. بخـش عمـده   افزايش مي
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موجب حضور زنان به هاي بعدي   كم در دوره يابد و كم اختصاص مي
شـود. زنـان در ايـن دوره غيرواقعـي بـا       هاي اجتمـاعي مـي   محيط

هـايي همچـون آرايـش     شناسي شاعرانه و ويژگي معيارهاي زيبايي
اي، كمر باريك، و مزين  هاي غنچه صورت، چشمان خمارآلود و لب

هاي متعددي ازجمله  بها، در نقش هاي گران به انواع جواهرات و جامه
شوند.  قصنده و نوازنده، مادر و كودك به تصوير كشيده ميمعشوقه، ر

نگاري از موضوعات پراهميت اين دوره است كه در حالات و  چهره
شوند و عمـدتاً   هاي متفاوت با الگويي ثابت و كلي ترسيم مي ژست

متعلق به پادشاهان قاجار، شاهزادگان، وزرا و ديگر وابستگان به دربار 
ري، نوازندگان و رقصندگان در كنار تصاوير است و نقاشي زنان دربا

پوشـانند.   ها و اماكن را مـي  پادشاه، شاهزادگان و بزرگان، ديوار كاخ
چهره زنان و مردان، قـراردادي و در جهـت امـري مطلـوب و      تك

ازحد جـواهرات و   ازحد غلو شده و استفاده بيش ايدئال، زيبايي بيش
روح، در قالب  نگاهي بيهايي سست و بدون حالت و  معمولاً با چشم

گونـه   باز چهـره زنـان را ايـن    شوند. پاك يك نقاب نمايش داده مي
چهره بيضي، ابروان پيوسته، چشمان سرمه كشيده «كند:  توصيف مي

 »انـد.  و انگشتان حنا بسته كه در حالتي مخمور به تصوير درآمـده 

.(Pakbaz, 2001, p.151) از ها درون تصوير، حاكي  اعمال اين نشانه
توجه زنان دوره قاجار به امور مربوط به بـدن دارد كـه برخاسـته از    

چهره در ميـان انـدام   «گويد:  لو بروتون مي 5فرهنگ ديگري است.
آورد.  ها را در خودگرد مي ترين تراكم از بالاترين ارزش انساني، بيش

» نماياند. يابد و جنس خود را مي در چهره، احساس هويت تبلور مي
(Le Breton, 2017, p.104)گونه اسـتنتاج   توان اين . از اين نظر مي
عنـوان   تواننـد بـه   ها مـي  ويژه چشم ه بهكرد كه تمامي اجزاي چهر

ها در كنشگري با عناصر تصوير  بخشي از بدن، همچون ديگر اندام
ها و مركزيت بدن در نقاشـي ايـن    قرار بگيرند. كنش نگاه در چشم

مثابـه غـرب    هاي برخاسته از فرهنگ ديگري به دوره يكي از مؤلفه
چهـره   تكطوطي با ظرف ميوه و « است كه در بخش بعدي در اثر

  گيرد. موردبررسي قرار مي »زن
  
چهره زن جوان در  هاي عناصر تصويري در تك . نسبت5

  جان پيوست با طبيعت بي
روغن دوره فتحعلي شاه در قسـمت فوقـاني    هاي رنگ اغلب نقاشي

ــه  ــاقي،  طاقچــه ديوارهــاي مخصــوص ديوارنگــاري ب صــورت جن
) در قالب و فرم جناقي، جفت 2) و (1رو شكل ( اند. ازاين گرفته شكل

شوند اما احتمالاً در دو زمان متفاوت، طرح  پرده يكديگر محسوب مي
چهره زن  آيد تك كه به نظر مي ناين دو پرده ريخته شده است چنا

هـر دو    شده باشد. ويژگي ) بعدها به تصوير اضافه2جوان در شكل (
هاي گرم، تزيينات ظـروف در حـين سـادگي     پرده استفاده از رنگ

بندي عمودي، افقي، دورنمايي و ايجـاد بعـد در يـك     ها، بخش فرم
ر جان است.استفاده از نمـاي نزديـك د   نماي نزديك از طبيعت بي

شـود.   جان در تصاوير ديگر اين دوره نيـز مشـاهده مـي    طبيعت بي
نويسـد:   مي، 6امر ناديده انگاشته شده نگريستن بهبرايسن در كتاب 

گونه كه واقعاً هستند؛ هميشـه   تنهايي حضور دارند، همان اشياء به«
ها در حال اشاره به  ، سبد، كاسه، شيشه و ليوان اشكالي مانند بشقاب

 ,Bryson( »ها را توليد كرده، هستند در فرهنگي كه آنسير تكاملي 

1990, p.138.( ) 2) و (1اگـــر از نگـــاه برايســـن بـــه شـــكل(  
  

  
  

 59×62روغن،  طوطي در حال تاراج گيلاس، اوايل قرن نوزدهم، رنگ :1تصوير
  Falk,1972, p.73)( سانتيمتر

Fig1: A parrot stealing cherries. Early 19th century. (Falk, 1972, 
p.73). 

  
حافظه فرهنگي دنيايي اسـت كـه بـه آن    جان،  بنگريم؛ طبيعت بي

و تداومي از آن   ها هيچ نوع ميراث انساني بخشد. بدون آن اعتبار مي
اي كه هنوز در زندگي وجـود   وجود ندارد. همان اشياي تكرارشونده

 كنند. به همين خاطر است كـه مولـد بسـتر و    دارند و نقش ايفا مي
اي فرهنگي، فراتر از هر شخص يا نسل خاص هستند. نحوه  زمينه

تا شود  ) مشاهده مي2) و (1جاني كه در تصوير ( طبيعت بينمايش 
عنوان ژانري مسـتقل و بـا چنـين نمـايي      بهپيش از فرهنگ قاجار 

هـا، مصـور    و غالباً وابسته به فضـا و محـيط نگـاره   اي ندارد  سابقه
تـري بـه خـود     هاي قاجار نقش پررنگ يدر عمده نقاششود. اما  مي
زمينه و در پيوند با ديگر  اي كه اشياء اغلب در پس گونه گيرد. به مي

كـه جنبـه    شـوند و بـيش از آن   زمينه تعريف مي عناصر اصلي پيش
كاربردي و تزييني داشته باشند براي پر كردن و همـاهنگي ميـان   

وير، جانمايي عناصر در جهت تأكيد بر موضوع و پيكره اصلي در تص
دهند متعلق به اعضايي از  صراحت نشان مي اشكالي كه به شوند. مي

سوي  كه ريشه درگذشته دارند به اند و درحالي يك خانواده فرهنگي
كنند. چنين تحول نمايشي از  جامعه وسيع فرهنگي پيشرو حركت مي

آمده از فرهنگي كاملاً بيروني و متعلق به  جان، بر اشياء و طبيعت بي
  ديگري است.
اي از  اهميت است كه آميخته حائز) بيشتر از اين حيث 2شكل (

ــر طبيعــت بــي  جــان، ژانــر منظــره،  چنــد ژانــر نقاشــي اســت؛ ژان
ورود اين روزمره است. نمايي از زندگي  تيدرنهانگاري، و  چهره تك

فرهنـگ ديگـري يعنـي     نفوذ از برگرفته هايي منزله نشانه ژانرها به
 برآمده يها برگه و كنش مثابه به مستقل ژانر قالب در كه غرب است

يابـد و   مـي  نمـود  قاجـار  نقاشي در اجتماعي ـ فرهنگي تحولات از
 . آغازي براي ناپيوستگي هنر به دربار است

كـه اصـالت    حال نيدرع) 2جان در تصوير ( اشياء و طبيعت بي
عنوان موضـوعي   گذارند، زندگي روزمره را به فردي را به نمايش مي

زندگي روزمره و اشرافي يك زن قاجاري كه دهند.  تكراري نشان مي
شـود.   جـان نمايـان مـي    زمينه طبيعـت بـي   اي در پس چهره با تك
  تـرين  بخشي از بدن و در حقيقت مهـم  مثابه بهچهره زن جوان  تك
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روغن،  چهره زن، اوايل قرن نوزدهم، رنگ : طوطي با ظرف ميوه و تك2تصوير
  ).Falk,1972,p.73(سانتيمتر.  59×63

ّFig2: A parrot with fruit and a portrait of a girl, early 19th 
century, (Falk, 1972,p.73). 

  
ي و در پيوند با آميختگـي و تعامـل ميـان    كنشگراو در  بخش بدن

مصـرف و  هـا و خـوردني بـا     گيـرد. ميـوه   عناصر تصوير قـرار مـي  
با عملكردهاي پايين  جهيدرنتي درباري و وزندگگرايي، جشن  مصرف

محور اصلي نقاشـي   عنوان بهحضور انسان  ازآنجاكه اند. بدن مرتبط
جار دارد؛ بدن درباري قا باهنرنگاري پيوند عميقي  چهره است و تك

بدن اوست كه  درواقعو سازد  او نيز چنين پيوند عميقي را برقرار مي
هاي برآمده  اي تنگاتنگ با نشانه عنوان عامل اصلي تصاوير رابطه به

بدن را بايد محـوري  «گويد:  از فرهنگ و جامعه دارد. لو بروتون مي
وسـيله انسـان ممكـن     دانست كه امكان درك نسبت با جهان را به

ها  دهنده بدن، و كاركردهاي متقابل آن هاي تشكيل كند. بخش مي
 ـدرنهابخشد و  ها ساختار مي نمادي است كه به آن كوشـد   مـي  تي

ها را با محيط اجتماعي، فرهنگي يا  كننده و پيوند آن عناصر تركيب
  (Le Breton, 2017, p.92).» تشريح كنند.كيهاني 

ــك ــكل (  ت ــوان در ش ــره زن ج ــاملاً) 2چه ــي ك ــاي  ويژگ ه
دهد. زني آراسته كه موها و  نگاري يك زن درباري را نشان مي چهره

هايي از بـدن   هاي سرخ زينت داده است؛ بخش گردن خود را با گل
باز خاصي كه به تن دارد  لباس نيمه دارند. باشناسانِيزكه عملكردي 

عنوان يك  دهنده تعلق او به طبقه اشراف و نماينده هويت او به نشان
غربـي و فرهنـگ ديگـري اسـت.      راتيتـأث زن درباري و حاكي از 

هاي سرخ نيز در نماي يكي از عناصر مرتبط با  موهاي مزين به گل
ت، و زني هاي بدن است كه نماد ظرافت، زيبايي و زنانگي اس كنش

يي، نماد فرهنگ تنها بهخودش  شده ميترسهايي  كه با چنين ويژگي
توجه در تصاويري  يكي از عناصر قابل سرا گلشود.  اروپا محسوب مي
در ارتباط بـا ترسـيم زنـان     ژهيو بههاي قاجاري  است كه در نقاشي

زنـي  «است:  شده اشارهدر كتاب ديبا طور كه  شود و همان تكرار مي
، اشاره به سبكي در نقاشي دارد داشته نگهي را در دست خسر گلكه 

 & Diba(» انـد.  تصـوير درآمـده    بـه كه در اوايـل قـرن نـوزدهم    

Ekhtiar,1998, p.204(  ) عنـوان  بـه ) 2بنابراين بدن زن در تصـوير 
ي از عوامل اجتماعي و فرهنگي زمـان  پررنگعاملي كنشي، بازتاب 

 قاجار است.
جـان؛   بي  )، نماي اول: اشياء و طبيعت2ي تصوير (بند پلانبا 

نماي دوم: طوطي؛ نماي سوم: منظره و درخـت؛ و نمـاي آخـر يـا     
گويـد:   ميشود. برايسن  چهره زن جوان نمايش داده مي چهارم: تك

 7»توان فرهنـگ را شـناخت.   جان مي واسطه نقاشي طبيعت بي به«
)Bryson,1990,p.173(.  با توجه به تحليل وي از ماهيت دوسوگرايي

 تفسيرتوان چنين  جان و ارتباط آن با ساختار فرهنگي، مي طبيعت بي
چهره  جان با تك كرد كه ميان نماي اول و آخر و در كل طبيعت بي

) در 2جـان در تصـوير (   طبيعت بي زن، تناسب فرهنگي وجود دارد.
نسبت با عدم حضـور   ) در1نسبت با تصوير زن، و حتي در تصوير (

سازد كه بر فضاي بيروني  اي را نمايان مي زن؛ فضاي دروني و زنانه
هـاي مـرتبط بـا     يـك از نشـانه   و مردانه چيره شده است. زيرا هيچ

گرز و شمشير و ... كه در ديگـر   همچونهاي عناصر مردانه  شناسه
 وجـود  نجـا ياشود؛ در  وفور مشاهده مي تصاوير اين دوره از قاجار به

ندارد و تهديدي هويتي براي فضـاي بيرونـي و مردانـه محسـوب     
 ـ عتيطب، نجاياي در انيب بهشود.  مي موضـوعي اسـت كـه     جـان  يب
ماهيت دوسوگرايي خود به سمت فضاي دروني و ماهيت  واسطه به

عنـوان ژانـري كـه جـذابيت      كند و به اصلي خودش وسعت پيدا مي
بخشـد   وسـتالژيك مـي  فضاي زنانه را افزايش داده، به آن وجهي ن

فضايي غريب، موضـوع و فضـاي مردانـه و     همچوناي كه  گونه به
  كند.  هويتش را تهديد مي

جان، دنيايي پايا و پايدار از فرهنگي اسـت   بنابراين طبيعت بي
طور طبيعي علاوه بر وابستگي به فضاي داخلي خانه،  و به عمدتاًكه 

بـا  ) 2آيد. در تصـوير (  مي حساب بهكننده فضاي بيرون نيز  توصيف
مثابـه يـك نقاشـي طبيعـت      جان در اولين نما به كه طبيعت بي اين
چهره زن جوان است كـه   است اما در اصل تك شده ميترسجان  بي

كند و تمامي عناصر حاكي از ايـن امـر هسـتند كـه      خودنمايي مي
با ساختاري  محور بدن كاملاًچهره زن؛ محور اصلي، تصويري  تك

چهره زن جوان در مركز و بالا،  صورت كه تك است. بدين مركزگرا
، و كليت عناصر به سمت چهره قرارگرفتهدر نقطه تلاقي فرم جناقي 

فرم تذهيب روي كاسه منقوش پر از ميوه،  ازجمله اند متمركزشدهزن 
ها كه عمده جهت، تـوازن و تمركزشـان بـه     و فرم قرارگيري ميوه

زمينه  چهره زن در پس چنين تك چهره زن جوان است. هم سمت تك
بعدي  سه باًيتقرزمينه تيره، تاريك و  روشن و نورتاب، در مقابل پس

تاريك است.  و او در حال نگريستن به اين فضاي قرارگرفتهدرون 
دهـد. كـنش    چهره زن، حضور و بودن خود را نمايش مـي  پس تك

 ازجملـه . طـوطي  گرنـد يكدديداري بدن زن و طوطي در تلاقي با ي
پرندگان نمادين در ادبيات ايراني و پركاربرد در نقاشي قاجار است كه 

مثال كاربرد طوطي  طور بهكند  آفريني مي در جوار زنان درباري نقش
 تـك شود؛ دو  ) مشاهده مي3در تصوير ( ازجملهدر تصاوير ديگري 

در  گل گلدانزمينه، و  طوطي در پيش همراه بهمادر و كودك  كرهيپ
طـوطي،   ازجملـه برخي حيوانـات   جهيدرنت. اند قرارگرفتهزمينه  پس

   8اند. ي زنان درباريبازندگدرآميخته 
) ديگر نگاه مقتدرانه زن به آن صورت وجود 3(تصوير  نجايادر 

هـا و   ي بـدن عبـارت  بـه گيـرد.   ندارد و در وجود ديگري شـكل مـي  
كـه   صورت نياعملكردشان در فرم ديگري از رابطه قرار دارند؛ به 

  مـادر   واسطه دسـت  ترين نما قرار ندارد و به وطي ديگر در نزديكط
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: منسوب به محمدحسن، مادر و كودك، دوره نخست قاجار، 3تصوير
  )Falk,1972,p.91(متر.  سانتي 80×111

Fig3: A mother and child with a parrot, period of Fath Ali 
Shah,(Falk,1972,p.91). 

  
است. هر سه يعني مادر،  قرارگرفتهلمس شده و در تماس با بدن زن 

 ـدراكودك و طوطي در توازني يكسان حضور دارند. فالـك    بـاره  ني
رسد كه محمدحسن در اين اثر از تصوير مسيح  به نظر مي«گويد:  مي

هاي اروپايي الهام گرفتـه اسـت و    كودك و مريم مقدس در نقاشي
اي منعكس ساخته  گونه جاري تلفيق و بهموضوع را با سبك نقاشي قا

است كه در   در اين تأمل قابلالبته نكته  )Falk,1972,p.42(» است.
ي است كه لباس حريري به ا دختربچهي مسيح كودك، جا به نجايا

ي زوج در نقاشي ها كرهيپ تكاستفاده از «نويسد:  تن دارد. ديبا مي
دهـد كـه    ي رخ ميا گونه بهها كودك باشد  قاجار، كه يكي از پيكره

نماينده هويت فـرد بـالغ و بـدن عـاري از      شده داده  كودك نمايش
 Diba and( »پوشـش ديگـري اسـت كـه اجـازه عرضـه نـدارد.       

Ekhtiar,1998,p.80(. توان گفت جنسيت كودك در  از اين منظر مي
) با توجه به بافت فرهنگي نقاشي قاجاري در مطابقت بـا  3تصوير (

است تا بدن عريـان   شده انتخاب دختربچهقرار دارد و جنسيت مادر 
زن با چنين تعريفي امكان نمايش بيابد. به بياني بدن يكي در بدن 

ي برگزيده بدن ديگري است، و طوطي نوع بهو  شده خلاصهديگري 
  است.  قرارگرفتهنيز در اين تبادل كنشي 

آفرينـي   ي طوطي، شـاهين نقـش  جا به) كه 4و يا در تصوير (
 داشـته  نگـه اي جوان، شاهين را روي دستان خود  كند. شاهزاده مي

)، فراتـر  4كنش بدني زن با طوطي در تصوير ( بيترت نيبداست و 
 باًيتقرچهره شاهزاده قرار دارد و  رفته است. شاهين بين دست و تك

  و موهاي او چسبيده است.  صورت به
و طـوطي در   جان يب عتيطبن بدن با ) ارتباط بي2در تصوير (

چهره درون قابي كه از ميـان فـرم    قرار دارند. تك گريكدراستاي ي
، حكايت از ارتباط ميان بـدن بـا فضـاي درونـي و     زده برونجناقي 

چهـره بعـدها بـه نقاشـي      فضاي بيرونـي تصـوير دارد. چـون تـك    
است مشخص نيست كه آيا تصـوير زن بـر روي ديـوار     شده اضافه

  ، و يا در پشت پنجره ايستاده و از فضاي بيرون، در حـال قرارگرفته
  

 
  

م، موزه آرميتاژ. 18است، اواخر قرن  داشته نگه: پسري كه شاهين را 4تصوير 
)https:www.pinterest.com/pin/143974519308479375(  

Fig4: Boy Holding a Falcon,Qajar Dynasty,18th century. 
 

نگاه جان و طوطي است.  نگريستن به فضاي درون يعني طبيعت بي
عنوان يكي  آن است كه به  ) حاكي از اثربخشي2خيره زن در تصوير (

ها، و نگاه رو به بيـرون در   از عملكردهاي بدن او يعني كنش چشم
نگاهي كه، فـارغ از  يابد.  صوير معنا ميبندي با كل عناصر ت تركيب

زمينـه،   زاويه ديد، فضاي مرموز، و تيره ـ روشن   واسطه بهجنسيت، 
زيـرا  بر تصـوير تسـلط دارد.   كند و  نگاهي نافذ و قدرتمند جلوه مي

ها، فرم بدن طوطي و تعاملي  ابعاد و جهت ميوه ازجملهتمامي عناصر 
نوعي سير چرخشي ديدن را در اين  شود به ها برقرار مي كه ميان اين
  بخشد.  دهد و معنا و مفهوم اثر را قدرت مي اثر شكل مي
سر زن جوان به سمت چپ تابلو چرخيده و  كه صورتبه اين 

از قـاب و   همين چرخش، بيـرون  موازات بهجهت نگاه خيره او نيز 
رو به مخاطب است. تصوير زن در تصوير ديگري تعريـف   ماًيمستق
شود و نگاه خيره او در تلاقي نگاه مخاطب در يك سطح قـرار   مي
واسـطه نگـاه خيـره زن بـا مخاطـب       گيـرد. فضـاي حـاكم بـه     مي

است و عناصر تصـوير را تحـت سـيطره خـود قـرار       افتهي گسترش
كننـده نـوعي فاصـله ميـان      چنين قاب پنجره تـداعي  دهد. هم مي

. كند ي با فضا و اشياء را تقويت ميكنش انيماست؛ و بعد  كنشگران
، و ابيحضـوروغ كنـد ميـان    پنجره نوعي گسست ايجاد مي درواقع

ي اجتماعي، ها مؤلفهها در تمامي  ي گسست با سنتا گونه بهتواند  مي
هنري و فرهنگي زمان قاجار تعبيـر شـود. زن در آسـتانه ورود بـه     

 باًيتقرو  قرارگرفتهفضايي نو قرار دارد و بدن در آستانه اين گسست 
دهـد.    هـاي دربـاري، دارد از دسـت مـي     پيوند خود را با محدوديت

چنين نگاه زن در راستاي فرم بدن طوطي اسـت و مسـتقيم از    هم
رخ سر طوطي با نگاهي به مقابل يعني بـه   نيم. كند طوطي عبور مي

شود. اين فرآيند از نگاه زن  سمت راست و بيرون از تابلو كشيده مي
ي سـو  بـه شود و تا انتهـاي دم طـوطي،    و سمت چپ تابلو آغاز مي

، كشيده شـده و  قرارگرفتههاي سمت راست كه در نماي جلو  ميوه
. اين سـير  گردد يبازمي اثر دوباره به سمت نگاه زن در مركز و بالا

گيـرد و ايـن    حضور و كنش نگاه زن شكل مـي  واسطه بهچرخشي 
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شـود،   تعريف مي گريكدفرآيند كه در اتحاد و پيوستگي عناصر با ي
چهره زن جوان را نسبت به مخاطب قوت  نگاه تك ريتأثاستواري و 

دهد. نگاه زن، حضور او و  ها را كاهش مي بخشد و فاصله بين آن مي
كند. نگاه خيره او مبتني بر حضور  مي پررنگحضور بدن او را  درواقع

مخاطب در حين غياب اوست. زن بـا نگـاهي خيـره بـه مخاطـب      
شود بنابراين مخاطب نيز در  نيز نگريسته مي حال نيدرعنگرد و  مي

شود تا  اين عملكرد، درگير شده و به دنياي درون تصوير دعوت مي
ي تجربه كرده و وارد دنياي ا گونه بهزن را  كند و موقعيت حضور پيدا 

شود. نگاه خيره و رو به مخاطب از دوره قاجار بسيار متـداول   او مي
هاي برآمده از فرهنگ غرب و يـا   عنوان يكي از نشانه شود و به مي

هاي  زوج ازجملهفرهنگ ديگري است؛ و در نقاشي و تصاوير ديگر 
  . 9گردد عاشق نيز مصور مي

به مخاطـب اشـاره دارد و بـا     ماًيمستقنگاه خيره زن كه  با اين
شـود و قـدرت،    ي گـذرا محسـوب نمـي   امانگـاه آن پيوند خـورده،  
دهـد.   يك زن درباري را نشـان مـي   نفس اعتمادبهاستقلال و حس 

بازنمـايي   انـدازه  بهتواند  ) مي2چهره زن جوان در تصوير ( نگاه تك
) آغـازي  2اشد و تصوير (نگاه مردانه در تصاوير اين دوره قدرتمند ب

 هرچند. براي استقلال و هويت جنسيتي زن قاجاري محسوب شود
نفوذ زن ايراني  هاي پنهاني دربار نيز چنين بوده است و كه در لايه

بوده  مؤثربه حدي در اعمال و تصميمات مردان و حاكمان جامعه «
كه همواره سايه آنان در پشـت بسـياري از حـوادث تـاريخي ادوار     

 »اسـت.  تيرؤ قابلالخصوص دوران قاجار  لف اين كشور، عليمخت
.(Kasra, 2008, p.5) ) واسطه قاب پنجره  ) به2سايه زن در تصوير

تواند، زن جوان در تصوير  قابل تفسير است و اين نوع از حضور مي
  حضوري و عدم حضور قرار دهد. به اين صورت ) را در عرصه بي2(

اي بـراي حضـور بـدن زن جـوان اسـت و       كه قاب پنجره، واسطه

عد فرهنگـي و  او در ب 10مندي توجهي را نسبت به بدن كاركرد جالب
سازد؛ بدين معنا كـه بـدن او بـين بـودن و      اش مطرح مي اجتماعي

تواند  اشكالي است كه مي ازجملهنبودن در نوسان است. زيرا پنجره 
زمان هويدا و  نقش واسطه داشته باشد يعني با باز و بسته شدن، هم

كند. و اين بينابيني بازتاب تحولات فرهنگـي، اجتمـاعي    پنهان مي
مĤبي و فرهنگ ديگري است. زني كه در قابي  از غرب رگذردزمانه 

يـابي بـه اسـتقلال و     در آسـتانه دسـت   حـال  نيدرعو  محصورشده
در  برخـي عملكردهـاي سـنتي زنـان دربـاري اسـت و      گسستن از 

تصـوير  اسـت.   قرارگرفتهبينابيني نقش و هويت خودش در جامعه 
اجتمـاعي و  بـه جايگـاه    دنيدررس ـ) حاكي از بينابيني زن جوان 2(

طور  كننده ورود او به عرصه پس از خود است. همان توصيف كاملاً
در  كـه  يدرحـال جـان   زمينه قرار دارد و طبيعـت بـي   كه زن در پس

 همچنـان زمينه است، تجلي عملكرد و فضاي زنانه است پس  پيش
چهره زن جوان است كه بر كليت تصوير حاكم است و خودنمـايي  

  كند.    مي
كردند اما  علاوه بر اين در اين دوره زنان از روبنده استفاده مي

گونه در  توان اين زن جوان در اين تصوير حجاب و روبنده ندارد و مي
چهـره و   روبنده و پوششي براي  منزله بهنظر گرفت كه قاب پنجره 

    بدن زن تعبير شود.
 نگرد كه عرصه حضور و زن يا از پشت قاب پنجره به درون مي

بودگي زن را  اي روي ديوار باشد، شي چهره ورود اوست و يا اگر تك
با  روزمرهچهره زني در ميان اشياء كه در زندگي  دهد؛ تك نمايش مي

دارد و خود نيز با اين اشياء تزييني آغشته شـده كـه    سروكارها  آن
بودگي، ابزاري بدنمند در جهت نمايش قدرت پشت  شايد همين شي

چنـين كـاركردي را   اسـت كـه   همواره، قاب پنجره و  پرده او باشد
  بخشد. مي گونه قيتعلاي  جنبه

  
    گيري نتيجه

  
ماهيت و ساختار چنين تصويري از حضـور بـدن زنانـه بـا نگـاهي      

ديگري  بافرهنگروابط فزاينده فرهنگ ايراني  ريتأثقدرتمند تحت 
است كه در ادامه هنر قاجار اين مفهوم در برخي تصـاوير جـدي و   

تصـويري   صـورت  بـه جان نيـز   مفهوم طبيعت بيشود.  تر مي عميق
كـم   شـود و كـم   گرايانه و ژانري مستقل از اين دوران، آغاز مي واقع

اين تصوير در تضاد با ديگر تصاوير معمول  يابد. هويتي مستقل مي
تر زيبايي  شود تصاويري كه بيش مربوط به اين دوره نمايش داده مي

دهند، و از اين نظـر   قرار مي موردنظررا  سرا حرمآرماني يك زن در 
جان، در نسبتي  نگاري در كنار ژانر طبيعت بي عنوان ژانر چهره كه به

شـود؛   ديگري دارد، تعريف ميكه با بافت فرهنگي خود و فرهنگ 
متفاوتي دارد. به دليـل نسـبتي كـه ميـان      شناسانه ييبايزكاركرد 

جان با فضاي زنانه وجود دارد، در تقابل با غالب تصاويري  طبيعت بي
گيرد كه متعلق به فضاي حاكم و مردانه قاجاري اسـت. بـا    قرار مي

جنسيتي  جان و عدم تقارن توجه به ماهيت دوسوگرايانه طبيعت بي
 انـدازه  بـه توانـد   مي نجاياچهره زن جوان در  نگاه تكدر اين دوره، 

بازنمايي نگاه مردانه در تصاوير اين دوره قدرتمند باشد و تهديـدي  
براي هويت، فضاي بيروني و مردانه محسوب گردد. تصوير، حكايت 

از كاركردهاي ايدئولوژيك فرهنگي جامعه قاجار دارد زيـرا  نشـان   
شود و  ه چگونه جايگاه مرد و زن توسط جامعه تعريف ميدهد ك مي

نگاه رو به بيـرون   اند. و فضايي جداگانه دوجهاناين هر دو، ساكن 
بر كل اثر و بر مخـاطبي  ارتباطش با ديگر عناصر،  واسطه بهزن كه 

حـاكم شـده اسـت. زن بـا     كه ديگر عضوي از جهان تصوير است؛ 
نگـرد و   دهـد، بـه او مـي    ينگاهي خيره، بيننده را خطـاب قـرار م ـ  

ارتباط سـاختاري و فرمـي ميـان    شود.  نيز نگريسته مي حال نيدرع
اهميـت حضـور   عناصر تصوير حكايت از نوع نگـاه متفـاوت زن و   

فرآيند نگاه موجب گستردگي ي بدن در كنشگردارد. فيزيكي بدن او 
فضا رو به بيرون از قاب پنجره و قاب تصوير شـده اسـت. زن بـه    

كند. نسبتي  درون پنجره و مخاطب به بيرون از قاب پنجره نگاه مي
جـان بـا حضـور زن و فضـاي زنانـه       كه ميان عناصر طبيعـت بـي  

با نگاه مخاطب بـه  پيوند خورده و نگاه خيره زن است با  جادشدهيا
به جهان درون تصـوير   مجدداًيابد و  دنياي بيروني امتداد ميسمت 

و آمد ميان تصوير با خود است  دررفت. بنابراين مخاطب گردد يبازم
كند. چنين ارتباطي  بازيگر اين صحنه، زن را همراهي مي همچونو 

هايي برخاسته از فرهنگ ديگـري   ها و تبادل نگاه، نشانه ميان فرم
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 نجايااي كه بدن در  گونه بهكند  ا ايجاد مياست و فضاي دگرگوني ر
واسطه گشودگي پنجره، مرزهاي خود را با جهان بيـرون و درون   به
واسطه و رابطي ميان بدن زن با  همچونچنين پنجره  گسترد. هم مي

تواند موجب حضور و يا عدم حضور  ديگر عناصر تصوير است كه مي
امعه گردد. تمـامي  فرهنگي او در ج-هويت اجتماعي درواقعبدن و 

هايي در جهت تغييراتي است كه بر شرايط زنان  اين مفاهيم، نشانه
تحولات جامعـه كـه    واسطه بهزن در اين دوره و  داده رخاين زمان 

برخاسته از فرهنگ ديگري است، توانسته تا حـدودي بـه جايگـاه    
زنـي كـه در لبـه فردانيـت و هويـت خـويش       . اجتماعي دست يابد

   كند. توليد مياي از خود  عناي متفاوت و تازهمو  قرارگرفته
  
  

  
  ها نوشت پي

1. Umberto Eco 
لوتمان و مكتب  است. تارتو شناسي نشانه مكتب گذار بنيان لوتمان . يوري2

شناسـي فرهنگـي را دانشـي عنـوان كردنـد كـه        مسـكو ـ تـارتو، نشـانه    
صورت رايج و سيار در  اي را كه به هاي نشانه هاي كاركردي نظام وابستگي

كند. طوري كه متن را همچون نظـام يـا    فرهنگ وجود دارند مطالعه مي
رتبـاط بـا   اي فقـط در ا  هـاي نشـانه   ها دانسته و نظام اي از نشانه مجموعه

  كنند.  يكديگر و در تأثير متقابل بر يكديگر است كه عمل مي
3. Chris Rojek 

در دوران فتحعلي شاه «توان اشاره كرد كه  نظرشان اجتماعي مي ازنقطه .4
شود مانند: شاهرودي خان (همسر  برده مي از برخي زنان اهل موسيقي نام

لقا  دان، شاعر، خواننده و آهنگساز) مه فتحعلي شاه) مشتري خانم (موسيقي
  (Maleki,2001,p.132)» زيست) خوان و نوازنده كه در حيدرآباد مي (آوازه

واسطه پيش آمدن تربيت در مملكت ايـران   تجملات را به«. اوليويه نيز 5
پررونق دانسته و معتقد است كه تجملات در اثاثيه و طعام كمتر است و در 

هاي   كنند و يا در زنان بيشتر است؛ و لباس هايي كه حمل مي البسه و زينت
و نادرالموجود و اطعمه بها و عطريات عاليه  قيمتي و فاخر و جواهرات گران

ــه  ــد بـ ــذ بايـ ــرم  لذيـ ــرت در حـ ــور و كثـ ــود  وفـ ــرف شـ ــرا صـ » سـ
)Ahmadzadeh,2016,p.98 (.  

6. Looking at the Overlooked 

، دربـاره نـوعي   نگريستن به امر ناديده انگاشته شـده برايسن در كتاب . 7
جان و از ارتباط آن با ساختار  ماهيت دوسوگرايي مرتبط با ژانر طبيعت بي

جان را در كارهاي كاراوادجو، شاردن،  كند و طبيعت بي هنگي بحث ميفر
زربانن، سزان و ... با توجه به ماهيت دوسوگرايي آن مقايسه كرده و حضور 

  كند. جان را در آثار اين هنرمندان تحليل مي زن و نسبت او با طبيعت بي
اند كه بازندگي درباريان و  هايي نقاشي شده از ميان حيوانات بيشتر آن« .8

هاي شكار، يا  بزرگان مناسبتي دارند مثل اسب، آهو، تازي و شير درصحنه
پرندگان تجملي مثل طوطي. گل، جام، شراب، ميوه كه در زنـدگي ايـن   

روف جايي دارد. تار و دايره، ظ ها هم خريداران هنر وجود داشت در نقاشي
اند. گـاه و بيگـاه    مرصع و منقوش، كاسه و تنگ و گلدان نيز از اين قبيل

» هـاي مـذهبي هـم نقاشـي شـده اسـت.       هايي از تاريخ يـا قصـه   صحنه
.(Meskoob,1999,p.406)  

هاي هنر در اواخر قرن هفـدهم و   . ليلا ديبا در مطالعات خود درباره ابژه9
 Diba and) اسـت. ( هجـدهم، بـه نگـاه خيـره رو بـه بيـرون پرداختـه        

Ekhtiar,1998,p.12.  
10 .Embodiment  : يعني بدني كه فارغ از مفهوم فيزيولوژيك و مادي

گيرد. يعني  شود و در مقابل حسيت و تجربه سوژه قرار مي خود، پديدار مي
مند كه بر مبناي تجربه و مجاورت بدني، بـا جهـان مواجـه     اي بدن سوژه
  شود. مي
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